
سرمقاله

اشاره
اگر قرار باشد كه عقلاى جهان اسلام، براى تحكيم اتحاد مسلمانان، قانون اساسى مورد اتفاق و متقنى بنويسند، بهترين منبع 
ــت. در همين راستا، استفاده علمى از سنت، سيره و عترت رسول خدا(ص)،  ــى، قرآن مجيد اس براى تدوين اين قانون اساس
ــاس و خاستگاه همه سنن و قوانين الهى است،  ــتار، با اتكا به قرآن مجيد كه اس ــا را دارد. در اين نوش نقش مكمل و راه گش
ــلمانان، ارائه مى شود. به اميد اينكه متفكران مسلمان براى تدوين  ــى براى وحدت مس چهارچوب و نمونه اى از قانون اساس

قانون اساسى اتحاد اسلامى همت گمارند و سند وزين و جامعى را براى همبستگى مسلمانان تنظيم و تدوين كنند. 
ــلامى، چنين سندى را از طريق اينترنت به زبانهاى گوناگون ترجمه و  نهادهاى دينى و مردمى مى توانند در عصر بيدارى اس
ــلمانان جهان، به ترويج، تبيين و اصلاح آن بپردازند. راه يافتن اين قانون اساسى به افكار  ــر كنند و با نظرسنجى از مس منتش
عمومى و نهادينه شدن آن در وجدان جمعى موحدان، راه را براى مفاهمه و همزيستى در سرزمينهاى اسلامى هموار مى كند. 
ــد، در قرآن بودن مطلق آن است و جنبه  ــور وحدت كه در چند فقره تدوين ش ــلامى با منش ــى اتحاد اس تفاوت قانون اساس
ــند  ــلامى و تنظيم روابط آنها تدوين نمى گردد؛ بلكه يك س قراردادى ندارد و صرفاً براى ايجاد توازن بين پيروان مذاهب اس
ــلمان تكون مى يابد و فرهنگ متحول  ــت كه بر مبناى آن، عقيده به اتحاد، به تدريج در ملل مس اعتقادى برگرفته از قرآن اس
مى شود. هدف نگارنده در اين مرحله، نشان دادن يك مدل و ترسيم يك الگو در حد پيشنهاد است. اميد است با مشاركت 
ــى  ــل بعد، تكامل يابد. اين مدل را مى توان در يك كارگروه علمى و نظريه پردازى مورد نقد و بررس ــران در مراح صاحب نظ

قرار داد و به مدل كارآمدترى دست يافت.

مقدمه 
ــعادت جهانيان را  ــريت است و اسباب س ــلام دين همه بش اس
ــلمان در عصر كنونى  ــم مى كند. بيش از 1/5 ميليارد مس فراه
ــتگى دارند، تا بتوانند با اعتصمام به حبل  نياز به اتحاد و همبس
االله، به اتحاد در سايه يكتاپرستى تجسم بخشند و مزاياى جامعه 
ــان  ــانهاى حقيقت جو نش توحيدى و امت واحده را به همه انس
دهند. وحدت مسلمانان مستلزم پايبندى آنان به قانون اساسى 
ــت كه مستقيماً از قرآن و سنت گرفته  مورد اتفاق و موثقى اس
شود و به صورت روشن، تكليف پيروان شريعت محمدى(ص) 

را بيان كند. اين قانون اساسى در صورت تأييد عموم مسلمانان 
ــانه هاى عمومى و  ــع علمى و دينى، بايد از طريق رس و مجام
ــى، بدون تحريف و تعديل، آموزش داده  مراكز علمى و آموزش
ــود و در دسترس عام و خاص قرار گيرد. عمل به مفاد آن،  ش
ــتيابى  ضامن محو تدريجى اختلافهاى مضر و كوته بينيها و دس
ــتت مسلمان به اتحاديه  ــجام اسلامى و تبديل ملل متش به انس
جهان اسلام در بلندمدت مى باشد. حضور اتحاديه جهان اسلام 
ــول در نظم جهانى و احياى  ــازمان ملل متحد، باعث تح در س

حقوق مسلمانان مى گردد.

چهارچوب و مدلى براى 
قانون اساسى اتحاد اسلامى

دكتر سيد احمد زرهانى
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 اصل اول: 
مساوات انسانها در آفرينش 

ــرآن مجيد،  ــا در ق ــل و نژاده ــوام و مل ــه اق ــاوات هم مس
پشتوانه اى براى جلوگيرى از برترى جويى است. به موجب 
ــه رنگها و نژادها و ملل و قبايل،  ــانها از هم تعاليم انبيا، انس
ارزش واحد دارند و اختلافهاى ظاهرى آنان، براى شناخت 
ــت و ملاك برترى، رعايت پرهيزكارى،  متقابل يكديگر اس
خوددارى از گناه و تجـاوز نكردن به حقوق ديگران است.    
ــرآن مجيد مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ   ق
وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االله 

أَتْقَاكُمْ إِنَّ االله عَلِيمٌ خَبِيرٌ».(1)
اصل دوم: 

اتحاد يكتاپرستان 
ــان ابراهيمى، دعوت مى كنند  ــلمانان، از همه پيروان ادي مس
ــان و مشترك و اصول اديان اسلامى،  تا پيرامون عقايد يكس
متمركز و متحد شوند و به جز خداى واحد، كسى را نپرستند 
ــانى را به جاى  ــريك خدا قرار ندهند و كس و چيزى را ش
ــش نكنند و همه با هم خداى  ــد صاحب اختيار خوي خداون
يگانه را بپرستند. خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: «قُلْ يَا 
ــوَاءٍ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ   أَهْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَ
االله وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ  

االله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأَِنَّا مُسْلِمُونَ».(2)
اصل سوم: 

برادرى مسلمانان جهان 
ــدار حقوق برادرى  ــلمانان باهم برادرند و بايد پاس همه مس
ــند و با رعايت اصل  ــظ منافع و مصالح يكديگر باش و حاف
مواسات از رنج برادران دينى خود بكاهند و اگر اختلافى در 
ــن آنان پيش آمد، به اصلاح ذات بين بپردازند و كدورتها  بي
ــد. خداوند بزرگ مى فرمايد: «إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ  را برطرف كنن
إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا االله لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».(3)

اصل چهارم: 
اعتصام به حبل االله 

مسلمانان بايد اعتصام به حبل االله داشته باشند و از راه قرآن 
ــعب و تفرق  ــول االله(ص) فاصله نگيرند و گرفتار تش و رس
ــبحان  ــذاب الهى مصون بمانند. خداوند س ــد، تا از ع نگردن
قُوا وَاذْكُرُوا  ــد: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّ مى فرماي
ــمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  نِعْمَةَ االله عَلَيْكُ
ــفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا  بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَ
نُ االله لكَُمْ آَيَـاتِهِ لعََلَّكُـمْ تَهْتَدُونَ».(4) در منطق   كَذَلكَِ يُبَيِّ
ــرآن مجيد، همدلى، برادرى و اتحاد، نعمت الهى و تفرقه،   ق
ــلمانان بايد از اين پرتگاه  ــت و مس پرتگاه گودال آتش اس

خطرناك دورى گزينند.
اصل پنجم:

فرمان پذيـرى از خـدا و رسـول خدا(ص) و 
اولى الامر 

مسلمانان بايد از خداوند و پيامبر(ص) و اولى الامر اطاعت 
كنند و اگر تنازع و اختلافى نظرى پيش آمد، بايد با مراجعه 
ــيره پيامبر اعظم(ص)، آن را حل  به قرآن مجيد و آراء و س
ــا أَيُّهَا الَّذِينَ  ــد. خداوند حكيم مى فرمايد: «يَ و فصل نماين
مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  ــي الأَْ ــولَ وَأُولِ سُ آَمَنُوا أَطِيعُوا االله وَأَطِيعُوا الرَّ
سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  وهُ إِلىَ االله وَالرَّ ــيْءٍ فَرُدُّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَ

باِالله وَاليَْوْمِ الآَْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً».(5)
اصل ششم: 

مديريت بحرانها به وسـيله اولى الامر و اهل 
استنباط 

ــايعات و جنگ روانى  ــود را از كمند ش ــلمانان بايد خ مس
ــدان، رها كنند و اخبار امنيتى و تكان دهنده را به اولى  معان
ــاع دهند، كه آنان  ــتنباط و فقيهان امت ارج ــر، اهل اس الام
ــى كنند و نظر بدهند، تا بدين وسيله از بروز  حقايق را بررس
ــلمانان جلوگيرى كنند و  ــتى و نگرانى در اردوگاه مس سس
ــى در مقام بحران  ــتكبار جهان ــوند. اس مرعوب و منفعل ش
آفرينى و به هم ريختن تعادل مسلمانان است. خداوند عليم 
مْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  مى فرمايد: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْ
مْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ  ــولِ وَإِلىَ أُوليِ الأَْ سُ وهُ إِلىَ الرَّ وَلوَْ رَدُّ
ــمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ  ــمْ وَلوَْلاَ فَضْلُ االله عَلَيْكُ ــتَنْبِطُونهَُ مِنْهُ يَسْ

يْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً».(6) الشَّ
اصل هفتم: 

تقـدم عدالت بر جاذبه ها و دافعه هاى فردى 
و گروهى 

ــلمانان موظف به اجراى عدالت و رعايت نيكوكارى در  مس
ــمنى با اين و آن و قرابت و  ــتى و دش حق يكديگرند. دوس
ــمانها و  ــت، نبايد ما را از التزام به عدالت بازدارد. آس رفاق
زمين، به عدل استوار و ايستاده اند. حتى اگر با كسى دشمنى 
هم داشته باشيم، بايد درباره او با عدالت رفتار كنيم. عدالت 
ــلامى است. خداوند مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا  پشتوانه انسجام اس
دَاءَ باِلقِْسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ  ــهَ امِينَ الله شُ الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَوَّ
ــوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا   ــنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلُ شَ

االله إِنَّ االله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».(7)
اصل هشتم: 

خوددارى از ناسزاگويى 
ــانها، مجاز به  ــاير انس ــان و س ــلمانان در برابر همكيش مس
ــتند و بايد در  ــرى از الفاظ ناروا نيس ــزاگويى و بهره گي ناس
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رويارويى با مخالفان خود، ادب اختلاف را مراعات كنند، تا 
ــنوى در امان بمانند. حتى به مشركان هم  از بدگويى و بدش
نبايد دشنام داد. خداوند مى فرمايد: «وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ 
ةٍ  ــمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أُمَّ وا االله عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْ ــبُّ مِنْ دُونِ االله فَيَسُ

ئُهُمْ بِمَا كَانوُا يَعْمَلُونَ».(8) هِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىَ رَبِّ
اصل نهم: 

دورى گزيدن از تفرقه آفرينان 
ــول خدا(ص)، از كسانى كه  ــلمانان بايد با تأسى به رس مس
ــد، اجتناب نمايند و  ــعاب و تفرقه مى كنن دين را گرفتار انش
ــد مى فرمايد: «إِنَّ  ــانند. خداون تفرقه جويان را به انزوا بكش
ــتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا  عًا لسَْ ــيَ قُوا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِ الَّذِينَ فَرَّ

ئُهُمْ بِمَا كَانوُا يَفْعَلُونَ».(9) أَمْرُهُمْ إِلىَ االله ثُمَّ يُنَبِّ
اصل دهم:

ممنوعيت تنازع 
ــند.  ــتيزه با يكديگر نمى باش ــلمانان، مجاز به تنازع و س مس
ــمه سستى و خوارى است. اسلام مسلمانان را  تنازع سرچش
به مقاومت، صبر و تعاون بر نيكوكارى و تقوى فرامى خواند 
ــمنى برحذر  ــكارى و دش ــتى در گناه ــان را از همدس و آن
ــولهَُ  ــى دارد. خداوند حكيم مى فرمايد: «وَأَطِيعُوا االله وَرَسُ م
ــبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ  االله مَعَ  ــلُوا وَتَذْهَ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَ

ابِرِينَ».(10) الصَّ
اصل يازدهم:

تقرب به خدا، پشتوانه تقريب و همبستگى
ــتگى  ــلمانان بايد با تقرب به خداوند، راه را براى همبس مس
ــه، دورى از خدا و نزول  ــد. نتيجه تفرق ــلامى هموار كنن اس
ــت. به  ــذاب الهى و ميوه اعتصام به خدا، تأليف قلوب اس ع
ــى نمى تواند دلها را به هم نزديك كند. خداوند  جز خدا كس
مى فرمايد: «وَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبِهِمْ لوَْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا 
ــا أَلَّفْتَ بيَْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكَِنَّ االله أَلَّفَ بيَْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». مَ

(11)
اصل دوازدهم:

خطـر اختلافهاى ناشـى از رسـيدن به علم 
نارسا 

ــتيابى  ــلمانان بايد به محض راه يابى به وادى علم و دس مس
ــد اختلافها، مصون نگاه  ــه بينات، خود را از افتادن به كمن ب
ــى لغزنده و لغزش  ــا و غرورآفرين، محيط دارند. علم نارس
ــت و  ــع اس ــم حقيقى در برابر خدا خاش ــت. عال آفرين اس
ــص فريب مى خورند و  ــيت دارد، اما صاحبان علم ناق خش
ــاك مى افتند و قرآن  ــرداب اختلاف و منازعات خطرن به گ
ــدار داده است. خداوند حكيم  مجيد در اين زمينه، بارها هش
أَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ  ــرَائيِلَ مُبَوَّ أْناَ بنَِي إِسْ مى فرمايد: «وَلقََدْ بوََّ

ــوا حَتَّى جَاءَهُمُ العِْلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي  بَاتِ فَمَا اخْتَلَفُ يِّ مِنَ الطَّ
ــهِ يَخْتَلِفُونَ».(12) هرچند  ــةِ فِيمَا كَانوُا فِي ــمْ يَوْمَ القِْيَامَ بيَْنَهُ
ــت و دانايان با نادانان  ــلامى، علم معادل نور اس در تفكر اس
ــتند. ليكن يكى از آفتهاى علم ناكافى، انگيزه پيدا  برابر نيس
ــت. خداوند در مقام انذار به  كردن براى اختلاف آفرينى اس
قُوا وَاخْتَلَفُوا  ــلمانان مى فرمايد: «وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَفَرَّ مس
نَاتُ وَأُولئَِكَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»(13)  ــا جَاءَهُمُ البَْيِّ مِنْ بعَْدِ مَ
و شگفتا كه عده اى نامهذب، على رغم دريافت دلايل روشن، 

باز هم راه تفرقه و اختلاف را در پيش مى گيرند.
 اصل سيزدهم: 

رواج امر به معروف و نهى از منكر 
امر به معروف و نهى از منكر، ريشه در ولايت متقابل مؤمنان 
ــازى محيط  ــالم س ــتوانه اى براى س ــر يكديگر دارد و پش ب
ــلمانان بايد اين سنت حسنه  ــلمانان است و مس زندگى مس
انبيا و اوليا را احيا كنند و با نظارت همگانى، فضاى زندگى 
ــازند و از بروز تفرقه به عنوان  فردى و اجتماعى را مطهر س
ــن منكرات جلوگيرى به عمل آورند. خداوند  يكى از بدتري
ــرِ وَيَأْمُرُونَ  ةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيْ ــمْ أُمَّ ــد: «وَلتَْكُنْ مِنْكُ مى فرماي

باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ».(14)
اصل چهاردهم: 

گفتگوى حكيمانه بين مسلمانان و جهانيان 
ــود را با حكمت،  ــان خ ــد ديگران و همكيش ــلمانان باي مس
ــروردگار فراخوانند  ــن، به راه پ ــه نيكو و جدال احس موعظ
ــتار پرهيز كنند و به سخنان  ــونت در گفتار و نوش و از خش
گوش دهند و بهترين آن را برگزينند و از راه دور و با تندى 
ــه را كه نمى دانند، از  ــاره يكديگر قضاوت نكنند و آنچ درب
ــبت به  ــند و از توهم و گمانهاى باطل نس دانايان امت بپرس
ــبِيلِ  هم اجتناب كنند. خداوند حكيم مى فرمايد: «ادْعُ إِلىَ سَ
رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ».
رْ عِبَادِ،  ــت: «... فَبَشِّ (15) همچنين در آيات ديگرى آمده اس

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ...».(16)
اصل پانزدهم: 

حركت به سمت امت واحده 
دستاورد رسول خدا(ص)، امت واحده است و مردم مسلمان 
ــجام و همبستگى، حافظ كيان امت واحده باشند.  بايد با انس
ــانى و شيطانى هستند و اتحاد  تفرقه ها مولود حركتهاى نفس
ــت و مسلمانان پرچمدار امت واحده اند. اگر  ثمره توحيد اس
خدا مى خواست، مردم را طورى خلق مى كرد و سامان مى داد 
كه خود به خود تبديل به امت واحده شوند، ولى چنين نكرد 
ــنگين را به اهل علم، مؤمنان و موحدان  ــئوليت س و اين مس
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1. حجرات، 13. 
2. آل عمران، 64. 
3. حجرات، 10. 
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5. نساء، 59. 
6. نساء، 83. 
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8. انعام، 108. 
9. انعام، 159. 
10. انفال، 46. 
11. انفال، 63.

12. يونس، 93. 
13. آل عمران، 105. 
14. آل عمران، 104. 

15. نحل، 125. 
16. زمر، 17و18. 

17. شورى، 8. 
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19. انبياء، 92. 
20. آل عمران، 110. 

21. فتح، 29.

22. بقره، 143. 
23. طه، 94.

پى نوشتها

ــان مدينه فاضله امت  ــا در پرتو رحمت خدا، خودش داد، ت
واحده را بسازند. از اين رو هر مسلمان ضمن ارتباط با ملت 
و كشور، خود عضوى از امت واحده اسلام است و در برابر 
ــئوليتهاى الهى دارد. خداوند  ــلمانان ديگر وظايف و مس مس
ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ يُدْخِلُ مَنْ  مى فرمايد: «وَلوَْ شَاءَ االله لجََعَلَهُمْ أُمَّ
المُِونَ مَا لهَُمْ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ»(17)  يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّ
ــاءَ رَبُّكَ  ــت: «وَلوَْ شَ و همچنين در آيات ديگرى آمده اس
ــونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ  ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُ ــلَ النَّاسَ أُمَّ لجََعَ
نَّ جَهَنَّمَ مِنَ  مْلأََ ــةُ رَبِّكَ لأََ تْ كَلِمَ ــكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ رَبُّ
ــلام به  ــةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(18) با اين وصف، امت اس الجِْنَّ
ــت. خداوند مى فرمايد:  تصريح قرآن مجيد، امت واحده اس
ُّكُمْ فاَعْبدُُونِ».(19) امت  ــمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَب «إنَِّ هَذِهِ أمَُّتكُُ
ــلام، بهترين امت براى اصلاح امور جهانيان است،  واحده اس
تا راه درست زيستن را به بشريت بياموزد. خداوند حكيم با 
ــاره به نقش مسلمانان صدر اسلام مى فرمايد: «كُنْتُمْ خَيْرَ  اش
ونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ  ــرُ ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُ أُمَّ
ــكَانَ خَيْرًا لهَُمْ مِنْهُمُ  ــاالله وَلوَْ آَمَنَ أَهْلُ الكِْتَابِ لَ وَتُؤْمِنُونَ بِ

المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَْاسِقُونَ».(20)
اصل شانزدهم: 

حاكميـت مهربانى در امت واحده و مقابله با 
استكبار جهانى 

ــلمانان بايد باهم، با رحمت و مهربانى برخورد كنند و از  مس
ــان خود دورى گزينند و هر انسانى  ــدت عمل، با همكيش ش
ــهادت به يگانگى خدا و رسالت پيامبر اكرم(ص) دهد،  كه ش
مسلمان است و جان، مال و زمين او مصون مى باشد. ترويج 
ــلامى، وظيفه همگانى  ــوزه امت اس ــگ مهربانى در ح فرهن
ــول االله وَالَّذِينَ مَعَهُ  دٌ رَسُ ــت. خداوند مى فرمايد: «مُحَمَّ اس
ــمْ ...».(21) بر طبق اين آيه  اءُ عَلَى الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُ ــدَّ أَشِ
شريفه، مسلمانان ضمن التزام به حاكميت رحمت در جامعه، 

ــت واحده، با  ــمنان ام ــتكبار جهانى و دش ــد در برابر اس باي
قدرت برخورد كنند.

 اصل هفدهم:
حاكميت اعتدال و ميانه روى در امت واحده 
ــت؛ بلكه امت وسط و  امت واحده، اهل افراط و تفريط نيس
پوينده راه اعتدال است. از اين رو مسلمانان بايد خود را از 
ــت، مصون نگاه دارند. خداوند  افتادن به مهلكه چپ و راس
ــطًا لتَِكُونوُا  ةً وَسَ ــكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ حكيم مى فرمايد: «وَكَذَلِ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...».(22) شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

اصل هيجدهم:
تحمل آراء و سليقه هاى گوناگون براى حفظ 

وحدت 
ــا آنجا كه اصول  ــه خاطر حفظ وحدت، ت ــلمانان بايد ب مس
ــد و آراء ديگران را تحمل  ــان دهن از ميان نرود، انعطاف نش
ــى و تعصب خام دورى گزينند. مسئله  كنند و از جزم انديش
جلوگيرى از ايجاد تفرقه در امت، آن قدر مهم است كه وقتى 
ــى قرار گرفت،  ــارون مورد عتاب و خطاب حضرت موس ه
ــخ داد: «قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بلِِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي  چنين پاس
ــرَائيِلَ وَلمَْ تَرْقُبْ  قْتَ بيَْنَ بنَِي إِسْ ــولَ فَرَّ ــيتُ أَنْ تَقُ إِنِّي خَشِ

قَوْليِ».(23)
ــتناد آيات قرآن،  ــالا، مى توان به اس ــر از هيجده اصل ب غي
ــن در اين مرحله، به  ــول ديگرى را هم عرضه كرد. ليك اص
ــى بسنده  ذكر اين چهارچوب براى تفكر، تدبر و نقد و بررس
ــود. به اين اميد كه طلايه داران اقامه دين و دوستداران  مى ش
ــى و فكرى جديدى باز كنند و در  امت واحده، افقهاى علم
ــت به قرآن، به تدوين قانون اساسى امت واحده  مقام بازگش

همت گمارند.
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